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  ها و مبانی آنروش، جري و تطبیق
  **محمود جوادي والاتنظیم: /  *پناهسیدیداالله یزدان

  چكيده
ئـت    شمولي جري و تطبيق از اقسام تأويل عرفاني است که از ويژگي جهان و جاودانگي قـرآن کـريم نش

گيرد. جري يعني تطبيق الفاظ و آيات کلي يا جزئي قرآن بر همة موارد و مصاديقي که تـا ابـد بـر آن    مي
يـعه و   پذير است. برخي گمان کردهالفاظ و آيات انطباق اند جري و تطبيقاتي که در بسياري از روايـات ش

کننـد  پژوهان نيـز گمـان مـي   ن آيات است. برخي قرآنتفسير انحصاري آ، تفاسير روايي شيعه آمده است
تـار ضـمن پاسـخ دادن بـه ايـن       تأويل و معاني بطوني قرآن منحصر در جري و تطبيق است. در اين نوش

  هاي آن بررسي شده است.مباني و آسيب، هااقسام و انواع جري و تطبيق و نيز روش، شبهات
  باطن.، ظاهر، تفسير، تأويل، ها: جري و تطبيقواژهکليد
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۸      ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

  مقدمه  
  معناشناسي جري و تطبيقي

ها در همـۀ ادوار نـازل شـد تـا آنـان را      قرآن کتابی جهانی و جاودانه است؛ زیرا براي هدایت همۀ انسان
رهنمـون سـازد. معـارف نظـري     ، سوي آنچه باید بدان معتقد و متخلق باشند و نیز آنچه باید عمل کنندبه

خوانـد در همـۀ ادوار بشـري    مخصوصی نیست. قرآن آنچه را فضیلت میقرآن مختص به عصر یا حال 
آنچـه از  ، همچنـین ، شمرد همیشـه ناپسـند و زشـت اسـت    فضیلت است و آنچه را رذیلت و ناپسند می

بلکـه تشـریعی اسـت    ، کند مخصوص عصر نزول و اشـخاص آن عصـر نیسـت   احکام عملی تشریع می
نبایـد  ، هاي آن مطلق اسـت؛ بـراي نمونـه   یت داشته و تعلیلعمومی و جهانی و ابدي. بیانات قرآن عموم

مدح یا مذمتی که در حق جمعی از مؤمنان یا کافران وارد شـده و معلـل بـه وجـود صـفاتی خـاص در       
یـابیم  مخصوص همان افـراد دانسـت؛ در صـورتی کـه همـان صـفات را در دیگـران نیـز مـی         ، آنهاست
روایـاتی آمـده اسـت کـه مـثلاً      ، گر در شـأن نـزول آیـات   ). بنابراین ا42ص ، 1ج ، ق1403، یئ(طباطبا

، اي خاص نازل شده اسـت یا آیاتی درباره شخص یا واقعه، اي بعد از فلان جریانی نازل شدگوید آیهمی
گونـه فکـر کنـیم بایـد بعـد از      نباید حکم آیه را مخصوص آن واقعه و آن شخص بدانیم؛ زیرا اگـر ایـن  

حال آنکه حکم آیـه مطلـق اسـت.    ، حکم آیۀ قرآن نیز ساقط شود، صانقضاي آن واقعه یا مرگ آن شخ
پس قرآن کتابی است که در غایب همانند حاضر جاري است و بر حال و آینده همانند گذشته جـاري و  

هاي آن فراتر از مرزهاي مکانی و زمـانی اسـت. از   اوصاف و ویژگی، قوانین، شود. همۀ احکاممنطبق می
)؛ 167ص ، 1ج ، 1378، آملـی تعبیـر شـده اسـت (جـوادي    » جري«در روایات به این ویژگی قرآن کریم 

ایـن  ، پـس از مـرگ آن اقـوام   ، اگر آیاتی که دربارة اقوامی نازل شده است«فرماید: می که امام باقرچنان
 ها و زمین برپاسـت بـر اقـوام و   ماند؛ لیکن همۀ قرآن تا آسماناز قرآن چیزي باقی نمی، آیات نیز بمیرند

  ).10ص ، 1ج ، ق1380، ملل و اشخاص و اشیا جاري است (عیاشی
توان چنین گفـت کـه جـري و تطبیـق عبـارت      در تعریف اصطلاح جري و تطبیق می، بر این اساس

است از جریان و انطباق الفاظ و آیات مربوط به یک مورد بر مورد یا موارد دیگـري کـه مـلاك و معیـار     
) یا انطباق یک لفظ که معناي کلی بـر مصـادیق   67ص ، 3ج ، ق1403، (طباطبائیسان دارند واحد و یک

  متعدد آن معنا دارد.

  جري و تفسير ةرابط
اند که جري و تطبیقـاتی کـه   گمان کرده، مذاهب التفسیر الاسلامیپژوهان مانند صاحب کتاب برخی قرآن



   ۹ ها و مباني آنجري و تطبيق، روش

تفسیر انحصـاري قـرآن اسـت؛    ، آمده برهانالیا  نورالثقلیندر روایات شیعه و در تفاسیر روایی شیعه مانند 
ص ، ق1374، ایـد (گلدتسـهر  کنند که با این کار قـرآن را کتـاب حزبـی کـرده    شیعه را متهم می، روایناز

ایـن روایـات در پـی    ، شناسی جـري و تطبیـق گذشـت   با توجه به آنچه در بحث معنا، کهحالی)؛ در312
بلکه در پی تطبیق آیه بر برخـی مصـادیق    ؛اي قرآنی نیستهبیان معانی الفاظ و جملهمعناي به، تفسیر آیه

غیر المغضوب علـیهم  «گونه که آیۀ شریفۀ همان، و در موارد فراوانی تطبیق بر بارزترین مصداق آن است
، بر یهود و نصارا تطبیق شده است و نشانۀ تطبیقی بودن چنـین روایـاتی آن اسـت کـه اولاً    » ولا الضالیّن

عام است و مصـادیق فراوانـی دارد و ذکـر یـک مصـداق      » الضالیّن«و » غضوب علیهمالم«عناوینی مانند 
مگر اینکـه دلیلـی بـر انحصـار باشـد؛      ، منطبق نبودن مفهوم جامع بر دیگر مصادیق نیستمعناي به هرگز
، اشـاره خواهـد شـد؛ ثانیـاً    ، که در ادامه به برخی از این آیاتی که دلیل بر انحصار مصداق آنها داریمچنان

هـایی جـز یهـود و نصـارا منطبـق شـده اسـت؛ ماننـد تطبیـق          همین عناوین در روایاتی دیگر بـر گـروه  
در برخی روایـات عنـوان   ، ؛ ثالثاًبر مرددین ناآشناي با امامان» الضالیّن«بر نصُاب و » المغضوب علیهم«
  ).168ص ، 1 ج، 1378، بر هر دو گروه یهود و نصارا منطبق شده است (جوادي آملی» الضالیّن«

ثلـث قـرآن دربـارة مـا و دوسـتان      «فرمودنـد:   خیثمهبه  روایاتی مانند آنچه امام باقر، بنابراین
ص ، 1ج ، ق1380، (عیاشـی ...» ماست و ثلث آن دربارة دشمنان ما و دشمنان پیشـینیان ماسـت و   

یابـد و هرگـز   یبر اساس جري و تطبیق معنا م ـ، طور که در ادامۀ مباحث نیز خواهد آمدنهما، )10
بیـان  ، گونـه روایـات  در ایـن ، واقـع کند. درگسترة شمول و عموم معناي آیات قرآن را محدود نمی

کند و دست مفسر را در تطبیق آیه بر دیگر مصادیق دیگر را نفی نمی، مصداق کامل یا یک مصداق
است. فایـده و نقـش    بلکه آیه معنایی عام دارد و همچنان به عموم خود باقی، بنددمصادیق آن نمی

مفسـر را در ارائـۀ معنـاي کلـی راهنمـایی      ، روایات تطبیقی آن است که با تبیین برخی مصادیق آیه
  ).169ص ، 1ج ، 1378، کند (جوادي آملیمی

  جري و تأويل ةرابط
باید معنا و مفهوم تأویل روشن شود. تأویـل از دیـدگاه اهـل معرفـت     ، پیش از بیان رابطه جري و تأویل

مایه و باطن کـلام  کاوي و سیر در عمق و فهم درونعبارت است از ارجاع کلام از ظاهر به باطن و ژرف
» علـیکم بـالقرآن ... و لـه ظهـر و بطـن     «فرمایـد:  مـی  که رسول اکرمچنان )؛١١ص ، ١٣٨٤، پناهيزدان(
أنـزل  «رمایـد:  فو در جاي دیگر مـی  )٣ص ، ١ج ، ق١٣٨٠، ؛ عياشي٢ح ، ٥٩٩ص ، ٢ج ، ١٣٦٢، کليني(

۱۰     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

، ق١٤٠١، ؛ سـيوطي ١٥٧ص ، ٧ج ، ق١٤١٢، هيثمـي » (القرآن علی سبعۀ أحرف لکل آیۀ منها ظهر و بطن
انّ للقـرآن ظـاهراً   «فرمایـد:  مـی  یا امام صادق )٤٨٦ص ، ٢ج ، ق١٤١٦، ؛ سيوطي٥٣٩و ٤١٨ص ، ١ج 

ــاً ــدوق» (وباطن ــي٣٠٣٦ح ، ٤٨٥ص ، ٢ج ، ق١٤١٣، ص ــي١٠ح ، ٣٧٤ص ، ١ج ، ١٣٦٢، ؛ کلين ، ؛ عياش
  ).٢٠٣و  ١٩٦و  ٣٣ص ، ١ج ، ق١٤٠٤، ؛ صفّار١٦و١١ص ، ١ج ، ق١٣٨٠

تنها بـا ظهـورگیري از   اي مهم که باید به آن توجه کرد این است که تأویل در نظر اهل معرفت نهنکته
خـلاف ظـاهر را   معنـاي  بـه  ورزند و تأویـل بلکه اهل االله بر ظهورگیري اصرار می، شریعت منافات ندارد

؛ ٣٤٢ص ، ٢ج ، م١٩٨١، صـدرا ملّا؛ ١٣٥ـ ـ١٣٤ص ، ١٣٧٠، جـامي گیرنـد ( تابند و بر آن خرده مـی نمیبر
معنـاي  بـه  تأویل عرفانی جدا از تأویل، روایناز )؛٢٧٦ـ٢٧٥ص ، ١٣٦١، ؛ جندي٦٨ص ، ١٣٧٠، عربيابن

  افته است.خلاف ظاهر با وجود قرینه است که نزد فقیهان و اصولیان و متکلمان شهرت یحمل کلام بر
باید گفت جري نوعی تأویل و از اقسام آن اسـت؛ زیـرا مـوردي کـه     ، اما دربارة رابطۀ جري و تأویل

آیه بر آن جري و تطبیق شده معنا و مفاد ظاهري آیه نبوده اسـت و در بـاطن آن قـرار دارد. در روایـات     
  هار روایت زیر:مانند چ، فراوانی نیز جري و تطبیق تأویل و رفتن به باطن معرفی شده است

که فرمـود در قـرآن هـیچ     االلهدربارة این حدیث رسول گوید: از امام باقرمی بن یسارفضیل
، تنزیـل آن و بطـن آن  ، ظهر قـرآن «چنین فرمود: ، پرسیدم، اي نیست مگر اینکه ظهر و بطن داردآیه

قـرآن هماننـد   در گذشته بـروز یافتـه و بخشـی هنـوز نیامـده اسـت.       ، تأویلش است. بخشی از آن
بـر گذشـتگان و آینـدگان بـه     ، خورشید و ماه جریان و جلوه دارد. تأویل چیزي از آنکه فـرا رسـد  

شود. خداوند سبحان فرموده است: تأویل قرآن را جـز خـدا و راسـخان در علـم     یکسان تطبیق می
؛ 11ص ، ق1380، ؛ عیاشـی 1969ص ، ق1404، (صـفار » دانـیم داند و ما تأویلش را مـی کسی نمی

  ).6ح ، 97ص ، 92ج ، ق1404، مجلسی
دربارة ظهـر و بطـن قـرآن پرسـیدم؛ ایشـان فرمودنـد:        از امام باقر«گوید: می أعینبن حمران

اند که ماننـد آنهـا   ظاهر قرآن کسانی هستند که قرآن دربارة ایشان نازل شده است و باطنش کسانی«
، ؛ مجلسـي ١ح ، ٢٥٩ص ، ق١٤٠٣، صدوق» (اند و آن آیات دربارة اینها نیز جاري استرفتار کرده

  .)١٤ح ، ٨٣ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤
قرآن را تأویلی است کـه بخشـی از آن   "شنیدم که فرمود:  از امام صادق«گوید: می عماربن اسحاق

 »"شناسـد آن را مـی ، امام آن زمان، آمده و بخشی نیامده است؛ پس وقتی تأویل در زمان امامی تحقق یابد
  .)٦٢ح ، ٩٧ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلسي١٩٥ص ، ق١٤٠٤، ارصف(



   ۱۱ ها و مباني آنجري و تطبيق، روش

 )٦٥ص: » (انمّـا أنـت منـذر و لکـل قـوم هـاد      «دربـارة آیـۀ شـریفۀ     از امام صادق«گوید:  ابوبصیر
) آیا امروز نیـز  ابوبصیر( ابامحمدهادي است.  منذر است و حضرت علی، االلهپرسیدم؛ فرمود: رسول

هادي وجود دارد؟ گفتم: آري فدایت شوم؛ هریک از شما یکی پس از دیگري هادي بوده است تا اینکـه  
اگـر  ، خدا رحمـتش را بـر تـو نـازل کنـد      ابامحمدمقام هدایت به شما رسیده است. آن حضرت فرمود: 

در ایـن  ، مـرد نیـز مـی  آیـه مربـوط بـه او    ، اي که دربارة شخصی نازل شده است با مردن آن شـخص آیه
طور کـه بـر گذشـتگان    که کتاب خدا حی و زنده است و همانحالیدر، صورت کتاب خدا نیز مرده بود

  .)١٩١ص ، ١ج ، ١٣٦٢، کليني» (بر آیندگان نیز جریان دارد، جریان داشت
ی برخ ـ، روایـن اي است که گویا تأویل فقـط بـه جـري اختصـاص دارد؛ از    گونهظاهرِ این روایات به

ل در   تأویل و بطون قرآن را منحصر در جري دانسته، پژوهان نیز بر اساس این روایاتقرآن اند. اما بـا تأمـ
امـه  تـوانیم چهـار نـوع تأویـل را معرفـی کنـیم؛ علّ      می، حادیثی که دربارة تأویل وارد شده استامجموع 
آوري کـرده اسـت   مـع ج بحـارالانوار روایات مربوط بـه تأویـل را در فصـلی از فصـول کتـاب       مجلسی

  توان به چهار دسته تقسیم کرد:این روایات را می ).١٠٦ـ٨٧ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤، مجلسي(
  مانند چهار روایتی که گذشت؛، روایاتی که تأویل را به جري و تطبیق معنا کرده است دسته نخست:

بـا توجـه بـه بطـون     روایاتی که تأویل در آنها از نوع تأویل طولی است. در تأویـل طـولی    دسته دوم:
و ١١و ١٠ر.ک: تعليقـات  و روایـات (  )٢٢؛ بروج: ٧٩؛ واقعه: ٤ـ٢زخرف: توي شریعت که از آیات (درتو
صـورت  بـه  تـوان در چنـد سـطح   می، الفاظی که در قرآن و شریعت بیان شده است، آیددست میبه )١٢

در سطح دوم که سطح بـاطنی و   طولی فهمید. یعنی ابتدا در سطح اول که سطح ظاهر است فهمید و بعد
تـر و بـالاتر از سـطح اول و دوم اسـت و     سپس در سطح سوم که سطح باطنی، بالاتر از سطح اول است

کـه الفـاظ   شـوند؛ چـرا  به نحو حقیقت نه مجاز استفاده مـی ، هکذا. همۀ این سطوح معنایی از الفاظ قرآن
افته است و از آن بریده نیسـت و سـطوح بـاطنی    یهمان باطنِ تنزل، اند و ظاهربراي روح معنا وضع شده

اي بـراي  انـد و روح واحـد دارنـد. پـس اگـر واژه     معنا با سطوح ظاهري آن در اصل و روح معنا شریک
این واژه براي معانی و حقایق طولی آن امـر در مراتـب بـالاتر    ، کار رفتامري در مرتبۀ حسی و مادي به

، هاي مختص بـه هسـتی مـادي   رود. البته ویژگیکار میآسانی بهبه، بدون هیچ مجازي در لفظ، هستی نیز
، نباید در مراتب بالاتر هستی سرایت داد؛ براي نمونـه ، آن امر را که در روح و حقیقت معنا دخالتی ندارد

لایـۀ  نظـر گرفـت و همـۀ ایـن سـه     رؤیت قلبـی در ، رؤیت مثالی، توان رؤیت ماديبراي واژة رؤیت می
ل آنها را دارد و بـا ظهـور آیـه یـا     که ظاهر الفاظ و ترکیب جمله تحمصورتیدر، هم رامعنایی و در طول 

۱۲     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

کننـده دانسـت   مـراد و مقصـود اسـتعمال   ، روایتی که این واژه در آن استعمال شده اسـت موافـق اسـت   
، خمينــيموسـوي ؛ ٧٩ص ، ٣ و ج ١٠٠ص ، ١ج ، ق١٤٠٣، يئ؛ طباطبــا٥٣ـ ـ٤٠ص ، ١٣٨٤، پنــاهيـزدان (

  ).٢٥١ـ٢٤٩ص ، ١٣٨٠
 )٣٢مائـده:  » (من أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّـاس جميعـاً  «درباره آیۀ  از امام باقر فضیل یساربراي نمونه 

شـدن  یعنی هرکسی شخصی را از سوختن یا غرق، »من حرق أو غرق«حضرت در پاسخ فرمود: ، پرسید
پرسید: آیـا اگـر کسـی از ضـلالت بـه راه راسـت        فضیلرهانید او آن شخص را احیا کرده است. سپس 

، ٢ج ، ١٣٦٢، کلينـي » (ذلـک تأویلهـا الأعظـم   «حضرت در پاسخ فرمـود:  ، این احیا نیست؟، هدایت شود
  تر و مراد برتر آیه است.یعنی این معناي باطنی و عمیق، )٢ح ، ٢١٠ص 

ثُم لْيقْضُـوا  «یۀ شریفه پرسید: دربارة این آ است که از امام صادق ذریح محاربیروایت ، نمونۀ دیگر
مهوفُوا نُذُورلْي و م؛ باید آلودگی خود را بزدایند و نذرهایشان را ادا کننـد. امـام صـادق   )٢٩حج: » (تَفَثَه 

». مناسـک حـج اسـت   ، "لیوفوا نذورهم"و مراد از ، لقاي با امام، "لیقضوا تفثهم"مراد از «در پاسخ فرمود: 
را » لیقضـوا تفـثهم  «رفت و دربارة همین آیه پرسید. آن حضـرت   نزد امام صادق سنانبن عبدااللهسپس 

هـا و  کردن سبیل و گـرفتن نـاخن  ؛ کوتاه»أخذ الشارب و قص الأظفار و ما أشبه ذلک« گونه معنا کرد:این
لیقضـوا  "از شـما در تفسـیر    ذریح محـاربی «گفت:  به امام صادق سنانبن عبدااللهگاه مانند آن است. آن

اي دیگر پاسـخ فرمودیـد؛ امـام    گونهبه من به، کهحالیزیارت و لقاي با امام را نقل کرده است؛ در "تفثهم
» انّ للقـرآن ظـاهرا و باطنـا و مـن یحتمـل مـا یحتمـل ذریـح؟        ، صدق ذریح و صدقت«فرمود:  صادق

همانا بـراي قـرآن   ، راست گفت و من نیز درست گفتم ذریحیعنی  )؛٤ح ، ٥٤٩ص ، ٤ج ، ١٣٦٢، کليني(
  تحمل کند؟!، تحمل و فهم کرد ذریحتواند آنچه ظاهر و باطنی است و چه کسی می

ذریـح  دانـد و بـراي   را رابطـۀ ظـاهر و بـاطن مـی    » لیقضوا تفـثهم «رابطۀ این دو معناي  امام صادق
کند که ملاقـات بـا امـام اسـت کـه      را بیان میمعناي باطنی آیه ، فهم و ظرفیت بالاترشسبب به، محاربی

  کند.رذایل را از وجود انسان پاك می
چون معناي دومی که امام در ایـن دو مثـال بیـان    ، این دو مثال از نوع جري و تطبیق نیست، شکبی

تـري از معنـا بـود کـه سـزاوار قیـاس بـا معنـاي ظـاهري و سـطحی نیسـت؛            کرد. سطح بالاتر و عمیق
بلکـه غالبـاً در پـی    ، اساساً هدف ما یافتن سطوح بالا و عمیق معنا نیسـت ، در جري و تطبیق ،کهحالیدر

  سطح با معناي نخست هستیم؛یافتن مصادیق و موارد هم
روایاتی که تأویل در آنها از نوع تأویل عرضی است. تأویل عرضی شامل الفاظی از قـرآن   دستۀ سوم:
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یا تعدادي از آنهـا بـا توجـه بـه رونـد ظهـورگیري از آیـات و         شود که چند معنا دارد و همهو سنت می
باشد؛ البته این نوع تأویل مبتنی بر اصل اصـولی جـواز اسـتعمال لفـظ در     مقصود و مراد شارح ، روایات

  است که در جاي خود ثابت شده است.اکثر از معناي واحد 
پـنج معنـا   » صـمد «؛ »خمسـۀ أوجـه  علی «در روایات آمده است که  )٢اخلاص: » (االله الصمد« ةدربار

المصـمود الیـه   ، الصمد«مانند ، اي که جامع مشترك نیز ندارندمعانی، یعنی همۀ آن معانی مراد است، دارد
؛ ٧و ٦ص ، ق١٤٠٣، ؛ صـدوق ١٢٣ص ، ١ج ، ١٣٦٢، کلينـي » (الذي لا جوف له، الصمد«؛ و »فی الحوائج

یعنــی » صــمد« )؛١٨٧ص ، ٤و ج  ٢٢٠ص ، ٣ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلســي١٩٧و  ٩٠ص ، ق١٣٩٨، صــدوق
یعنی کسی که انـدرون  » صمد«آورند و نیازمند اویند و هایشان به او روي میکسی که همگان در خواسته

است. این معانی هیچ جامع و وجه مشترکی ندارند که گفتـه شـود در   » بسیط الحقیقه«خالی ندارد؛ یعنی 
  معناي جامع استعمال شده و مشترك معنوي است.

مـراد ایـن نیسـت کـه ایـن معـانی       ، شود این آیه بر پنج وجه اسـت اید توجه کرد که وقتی گفته میب
شود و مراد قطعی خداوند هنـوز آشـکار   احتمالاتی است که دربارة آیه داده می، گانه و در عرض همپنج

بـا توجـه بـه     یابیم و خداونـد میدربلکه همۀ این معانی مراد و مقصود خداست که ما از این آیه ، نیست
در مـراد از   بیـت کـه اهـل  احاطۀ علمی که به جمیع معانی دارد همه را در نظر گرفته اسـت؛ همچنـان  

  به چند شکل تفسیر فرمودند.» الصمد«
قُّ أَ و  سنرُیِهمِ آیاتنا فی الآْفاقِ و فی أنَفْسُهمِ حتَّی یتبَینَ لهَم أنََّه الْ«نمونه و مثال دیگر این آیه است:  حـ

َلی کلُِّ شیع أنََّه کَبرِب ْکفی َلم شهَیِد ء *      بکِـُلِّ شـَی ه نْ لقـاء ربهـِم ألاَ إنَِّـ یطٌ ألاَ إنَِّهم فی مریْۀٍ مـ » ء محـ
  ).٢٩١ص ، ١٣٨٤، رخشاد(

وجه به صـدر آیـه   کار رفته است. با تمشهود بهمعناي به شاهد و هممعناي به کلمۀ شهید در لغت هم
» سنریهم... حتی یتبین لهم انهّ الحـق «مشهود گرفت؛ زیرا مضمون جملۀ معناي به باید شهید را در این آیه

امـا  ، دهد تا روشن شود حق سبحانه همان حق حقیقـی اسـت  این است که خداوند خودش را نشان می
شـاهد بگیـریم؛ زیـرا در    معنـاي  بـه  یدشهید را با، اگر به صدر آیه توجه نکنیم و به ذیل آیات توجه کنیم

گوید خداوند به هر چیزي احاطه دارد. آیات در عین اینکه اتصال دارند تفکیـک نیـز دارنـد.    ذیل آیه می
به این معنا اشاره شـده   که در روایتی از امام باقرچنان، کمال قرآن و حسن آن است، هاي متعددبازتاب

معـانی متعـددي داشـته باشـد و هـر دو معنـا نیـز        ، تواند با توجه به صدر و ذیل آناست که یک آیه می
شـدنی  نـا هاي متعدد و جمعدر تفسیر و معناي یک آیه پاسخ مقصود باشند و یکی از دلایلی که امامان

  همین نکته است.، دادندمی

۱۴     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

اي را پرسیدم و آن حضرت پاسـخ داد. سـپس بـراي    تفسیر آیه مام باقراز ا«گوید: می یزیدبن جابر
جواب دیگري داد. عرض کردم دربارة همـین مسـئله جـوابی غیـر از ایـن داده بودیـد.       ، بار دوم پرسیدم

همانا براي قرآن باطنی است و براي باطن آن بـاطن دیگـري اسـت و بـراي آن     ، جابرایشان فرمودند: اي 
چیزي به عقل و اندیشۀ مردمان دورتر از تفسـیر قـرآن   ، جابراي ، اهر را ظاهر دیگرظاهري است و آن ظ

همانا آغاز یک آیه دربارة چیزي و پایانش دربارة چیـز دیگـري اسـت و [بـه هـر حـال] سـخنی        ، نیست
؛ ٣٧ح ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلسـي ٥ح ، ٣٠٠ص ، ق١٣٧١، برقـي » (پیوسته و پذیراي چنـد وجـه اسـت   

  .)٤١ح ، ١٩٢ص ، ٢٧ج ، ق١٤٠٩، حر عاملي
معلـوم  ، »آغاز یک آیه دربارة چیزي و پایانش دربارة چیز دیگري اسـت «از اینکه آن حضرت فرمود: 

ن معرفی کند؛ زیـرا  آخواهد تأویل عرضی را نیز بطن قرشود که تأویل عرضی مراد است. حضرت میمی
  معانی عرضی همه در یک سطح ظهور نیستند؛

شناسانه است. این تأویل مخصوص کسانی است کـه  ه مربوط به تأویل هستیروایاتی ک چهارم: ۀدست
یا لوح محفوظ در عرصۀ غیب مکنـون الهـی و در   » ام الکتاب«به حقیقت عینی و ملکوتی قرآن که همان 

که در آیـۀ شـریفۀ زیـر بـه ایـن      رسیده باشند. چنان، اي پیش از تنزل به حوزة الفاظ و مفاهیم استمرتبه
و إنَِّه فی أمُ الکْتابِ لـَدینا   نَّا جعلنْاه قرُآْناً عربَیِا لعَلَّکمُ تعَقلوُنَا و الکْتابِ المْبیِن«اره شده است: حقیقت اش

یمکح یلَما آن را قرآن عربی قرار دادیم که شاید اندیشه کننـد  ، ؛ سوگند به کتاب مبین)٤ـ٢زخرف: » (لع
  نزد ما والا و حکیم است.» ام الکتاب«و هرآینه آن در 

از » ام الکتـاب «شـود حقیقـت قـرآن نـزد حـق سـبحانه در       با تدبر در این آیۀ شریفه آشکار می
دسترس بشر عادي مصون بوده و برتر از آن است که به چنـگ او درآیـد. آنچـه در دسـترس بشـر      

ه  «است. همچنین آیـۀ شـریفۀ   صورت قرآن عربی درآمده یافتۀ آن حقیقت است که بهتنزل، است إِنَّـ
نْ رب الْعـالمَینَ   ؛ همانـا  )٧٩واقعـه:  » (لقَرُْآنٌ کرَِیم فی کتابٍ مکْنوُنٍ لا یمسه إلاَِّ المْطَهرُونَ تَنزِْیلٌ مـ

کننـد کـه از جانـب    اي است. آن را جـز مطهـران و پاکـان لمـس نمـی     قرآن کریم در کتاب پوشیده
مکنـون و  ، ن نازل شده است. این آیه نیز گواه بر این مدعاست؛ زیرا قـرآن ملفـوظ  پروردگار جهانیا

کسـی  ، و لوح محفوظ پوشیده است و جز مطهـران » ام الکتاب«بلکه حقیقت آن در ، پوشیده نیست
شناسـانه کـه   یابد. کسـی کـه بتوانـد بـه ایـن بطـن وجـودي و هسـتی        به آن بارگاه باشکوه بار نمی

تواند به همۀ حقایق و معـارف دسـت یابـد و    ایق و معارف است عروج کند میدربردارندة همۀ حق
» و ما منْ غائبۀٍ فی السماء و الأْرَضِ إلاَِّ فی کتـابٍ مبـِینٍ  «هر چیزي از قرآن بفهمد و استخراج کند. 
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لاح تشـکیکی  اصطالبته حال عرفا در رسیدن به این حقیقت و اتحاد با آن گوناگون و به ).٧٥نمل: (
اند و به تمـام و کمـال   که انسان کامل مکمل و ائمۀ اطهار االلههایی همچون رسولاست. انسان

توانند هر چیزي از قرآن بفهمند و اسـتخراج کننـد و بـه همـۀ حقـایق و      می، انداین حقیقت رسیده
. اما دیگر عرفا و اولیـاي  )٨٩نحل: » (ءیو نزََّلْنا علَیک الکْتاب تبیاناً لکلُِّ شَ«، معارف دسترسی یابند

تواننـد حقـایق و معـارف    مـی ، شـوند شان که با این حقیقـت متحـد مـی   اندازة سعۀ وجوديالهی به
  بسیاري را از آیات قرآن دریابند و خبر دهند.

انـد و سـه قسـم    شناسـانه شـمرده  نظر قرآن را فقط تأویل هسـتی تأویل مطمح، برخی مفسران بزرگ
، تأویل عرضی و جري و تطبیق) را کـه در حـوزة مفـاهیم و معـانی اسـت     ، تأویل (تأویل طولینخست 

کـه   )٥٤ـ ـ٥٢و ، ٤٩، ٤٦، ٢٧ص ، ٣ج ، ق١٤٠٣، (طباطبائیاند خارج از معناي واژة تأویل در قرآن دانسته
بـر هـر   ، که گذشـت چنان، شود. اما واژة تأویل یا بطن قرآن در روایاتدر جاي خود بحث و بررسی می

روشنی از آیۀ تأویل قـرآن ـ آیـۀ هفـت      چهار نوع تأویل اطلاق شده است و در برخی از این روایات به
، ٢٩ح ، ٣١٥ص ، ٢٣ح ، ٣١٤ص ، ١ج ، ق١٤١٥، عروسـي حـويزي  عمران ـ یاد شـده اسـت (   سورة آل

  ).٤٢ح ، ٣١٨ص ، ٣٥ح ، ٣١٧ص 
  شود:فراوان است که به برخی آنها اشاره می، شناسانه اشاره دارنداما روایاتی که به تأویل هستی

و قد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فیه ما تسیر به الجبال وتقطعّ بـه البلـدان و    عن ابی الحسن الأول: ...«
تحیا به الموتی ونحن نعرف الماء تحت الهواء وانّ فی کتاب االله لآیات ما یراد بها أمـر إلاّ ان یـأذن االله بـه    

وما من غائبـۀ فـی السـماء    "جعله االله لنا فی ام الکتاب؛ إنّ االله یقول: ، االله مما کتبه الماضون مع ما قد یأذن
فـنحن الـذین اصـطفانا     "ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا"ثم قال:  "والأرض إلاّ فی کتاب مبین

، ١ج ، ق١٤٠٤، ارصـف ؛ ٢٢٦ص ، ١ج ، ١٣٦٢، کلينـي » (االله عزوّجلّ وأورثنا هذا الذي فیه تبیان کل شـیء 
 ).١٠ح ، ١٣٣ص ، ١٧ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلسي٤٧ص 

إنیّ لأعلم ما فی السموات وأعلـم مـا فـی الأرض    یقول:  سمعت أباعبداالله«أعین قال: بن الاعلیعبد
إنّ االله ، علمـت ذلـک مـن کتـاب االله    ، وأعلم ما فی الجنۀّ وأعلم ما فی النار وأعلم ما کان وأعلم ما یکـون 

، ؛ مجلسـي ٢٦١ص ، ١ج ، ١٣٦٢، ؛ کلينـي ١٢٨ص ، ١ج ، ق١٤٠٤، ارصـف » (یقول فیـه تبـین کـلّ شـیء    
 ).١٩ح ، ٨٥ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤

این است که تأویـل  ، آیددست میبندي روایات باب تأویل به این چهار دسته بهاي که از تقسیمنتیجه
  دارد. منحصر در جري و تطبیق نیست و انواع دیگري از تأویل نیز وجود
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  اقسام حقيقت جري و تطبيق
دادن مضمون لفظی موردي خاص بـر  خواه انطباق و تطبیق، حقیقت جري یک نوع تطبیق و انطباق است

موردي دیگر باشد و خواه انطباق یک لفظ با مضمون کلی بر مصادیق متعـدد؛ بنـابراین جـري و تطبیـق     
  لحاظ حقیقت بر دو قسم است:به

در این نوع جري مفاهیم کلی آیـات و روایـات بـر مصـادیق زمـان حـال یـا         الف) از کلی به جزئی:
» و كُونُوا مع الصَّـادقين «وقتی در روایات در تفسیر آیۀ شریفۀ ، شود. براي نمونهگذشته یا آینده تطبیق می

ۀ هم ـ، است یا محمد و آل محمد طالبابیبن علی، وارد شده است که مراد از صادقین )١١٩توبه: (
  از نوع تطبیق کلی بر مصادیق اتم و اکمل.، اینها از باب جري و تطبیق است

لحاظ اصولی نزد همۀ اصولیان و مفسـران پذیرفتـه شـده    تطبیق هر مفهوم کلی بر مصادیقش به
تشـخیص مصـادیق و افـراد    ، گونه جـري بود و هیچ محذوري ندارد. مسئله و مشکل اصلی در این

مفهوم کلی است؛ زیرا برخی قدرت تشخیص مصـادیق زمـان حالشـان را    امروزي و زمان حال آن 
که برخی قدرت تشخیص منافقان و صادقان جامعۀ اسلامی امروزي را ندارند؛ یا براي چنان، ندارند

مشـخص نیسـت.   ، برخی مصادیق امروزي طاغوت که در قرآن به اجتنـاب از آن امـر شـده اسـت    
تطبیـق نادرسـت مصـادیق بـر عنـوان کلـی       ، ادیق استمشکل دیگر که باز مربوط به تشخیص مص

انـد کـه   برخـی شـنیده  ، مصداق پنداشتن؛ براي نمونه، واقع چیزي که مصداق نیستاست؛ یعنی در
بینـد  ترین آنهاست؛ از سـوي دیگـر وقتـی مـی    یعنی برترین اعمال سخت» افضل الأعمال أحمزها«

یرد که نماز منافق برترین نمـاز و افضـل   گنمازخواندن براي منافق سخت و سنگین است نتیجه می
با وجـود کسـالت و   ، زیرا منافق با وجود اینکه نماز براي او بسیار گران و سخت است، نمازهاست

خواند. لازمۀ این سخن آن است که نماز منـافق برتـر از نمـاز مؤمنـان باشـد.      حالی باز آن را میبی
و او اهلیت این نوع جري و تطبیـق را   بدیهی است که جري و تطبیق چنین شخصی صحیح نیست

که مصداق را نادرست تشخیص داده است. پس در قسـم نخسـت جـري بایـد همـت و      ندارد؛ چرا
  تلاش اصلی بر سر تشخیص مصادیق و انطباق دقیق آنها با عنوان کلی باشد.

سـت انجـام   نکتۀ دیگري که باید در زمینۀ این نوع جري تذکر داد این است که این نوع جري اگر در
کنندة به تقـوا مفهـومی   دادنِ معانی آیات و روایات دارد. مثلاً آیات تشویقشود لطفی خاص براي عینیت

کـردن از حـرام در معاملـه اسـت و بـراي      تقواي در معامله و مواظبـت معناي به عام براي تاجر دارد و آن
حقیقـت  شود و هکـذا. بـه  ا میرعایت حال همسر و مواظبت بر حقوق او معن، شوهر در برابر همسرخود
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واقـع مـراد و مقصـود خداونـد و     درتوان گفت تفسیري است از متون دینی به حسـب حـال افـراد و    می
  خورد.فراوان به چشم می بیتگونه جري در روایات اهلاولیاي الهی است. این

جزئـی دارد بـه   خواهیم حکمی را که یک فرد در این نوع جري می ب) از یک جزئی به جزئی دیگر:
مثـل  ، اي دربارة شخصی خاص نازل شده استتطبیق کنیم. یعنی اگر آیه، مصداق جزئی دیگر انتقال داده

و » بمـا هـم اشـخاص   «این اشـخاص  ، قارونو  فرعونیا برخی آیات در ذم ، ابولهبدر ذم » تبت«سورة 
ارد و شـأن قـرآن نیـز    چون خدا با کسی خصومت شخصی نـد ، تعالی نیستندمراد حق، »فی حد نفسهم«

هـا و صـفات   سـبب ویژگـی  و امثال او نـازل شـود؛ بلکـه بـه     ابولهبخیلی بالاتر از این است که دربارة 
هـا و صـفات   اگر این ویژگی، ها دربارة آنها نازل شده است. بنابراینمذمومی که دارند این آیات و سوره

توان فقـط بـر شـأن    ري و صادق است و نمیاین آیات دربارة آنها نیز جا، در اشخاص دیگري نیز باشند
یابـد و کمتـر کسـی را    میدرنزول آن آیات جمود کرد. این ویژگی قرآن را هر کسی هنگام تلاوت قرآن 

آغـاز ایـن   طور که درتوان یافت که قرآن بخواند و تطبیق بر شرایط خودش و زمانش نکند؛ زیرا همانمی
در غایب مانند حاضر جـاري اسـت و بـه    ، و همیشگیقرآن مجید کتابی است همگانی ، مباحث گذشت

ج ، ١٣٧٨، ؛ جـوادي آملـي  ٥٠ص ، ١٣٦١، یئ(طباطبـا شود حال و آینده مانند گذشته منطبق و جاري می
بلکـه در روایـات و همـۀ    ، تنهـا در قـرآن  این ویژگی نـه  ).٤٢ص ، ١ج ، ق١٤٠٣، يئ؛ طباطبا١٦٧ص ، ١

همچون یزید زمـان یـا یزیـدیان زمـان و حسـین زمـان یـا        روست که تعابیري اینشریعت نیز هست؛ از
هـا  در فرهنگ شیعه شکل گرفته است. این ویژگی، »کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا«حسینیان زمان و 

طور نیست که اگر این شخص مشخصی کـه  این«فرمود:  ابوبصیربه  همان است که در روایتی امام باقر
آیه مربوط به آن نیز بمیرد؛ بلکه قـرآن زنـده اسـت و    ، ل شده است بمیردآیۀ قرآن دربارة او و شأن او ناز

همچنـین آن حضـرت در   » .طور که بر گذشتگان و اموات جاري است بر زندگان نیز جاري اسـت همان
اطلاق عنوان جري بـر  » .همچون جریان ماه و خورشید، قرآن جاري است«فرمود:  سیاربن فضیلروایت 

است که در چندین روایت تکرار شـد و مـتن ایـن روایـات     » یجري«همین کلمۀ  سبباین نوع تأویل به
  تر گذشت.پیش

توان تحلیل فنی و اصولی این نوع جري را که از حکم یک جزئـی بـه   می، با توجه به آنچه گفته شد
طور که بیان شد وقتی شخصی خـاص در قـرآن و   دست آورد. همانبه، شودحکم جزئی دیگر منتقل می

شخصـه مـراد   به، این شخص، شودشود و آیه یا حدیثی دربارة او نازل یا وارد میمدح یا ذم می شریعت
بلکه در درجۀ نخست صفات ممدوح یا مذموم او مراد و مقصود شـارح اسـت؛   ، و مقصود شارح نیست

۱۸     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

سـت و  هاي کلی که در این جزئـی ا واقع از یک جزئی به امر کلی و ویژگیدر، بنابراین در این نوع جري
بـه تعبیـر   ، روح اصلی آیه یا حدیث را کشـف کـرده  ، دیگربیان به رسیم.می، هدف اصلی شارع نیز است

ایـم؛ وقتـی آن   ایم و به باطن و عمق آیات و احادیث دست یافتـه یک کار تأویل طولی انجام داده، ترفنی
جزئیات و مصـادیقی کـه    توانیم بر همۀمی، دست آوردیمقاعدة کلی و روح اصلی و باطن شریعت را به

، در ایـن نـوع جـري   ، حقیقـت اند و بر آن انطباق کامل دارند تطبیق کنیم. درمصداق این قاعده و امر کلی
شود؛ ثانیـاً: آن معنـاي   گیرد و معناي کلی اصطیاد میاولاً: یک تأویل طولی و رسیدن به عمق صورت می

رسـیدیم. نکتـۀ مهـم    ري که از کلی به جزئـی مـی  مانند نوع اول ج، شودکلی بر مصادیق دیگر تطبیق می
درخور توجه آن است که این امر کلی و روح اصلی شریعت با همـۀ جزئیـات و مصـادیقی کـه تـا روز      

آن امـر کلـی و روح اصـلی را    ، یعنـی خـدا از آغـاز   ، قیامت پیدا خواهد کرد مراد خداوند متعـال اسـت  
این فرد جزئی براي نمونـه آورده و تطبیـق کـرده اسـت.     خواسته و اراده کرده بود و اکنون در کتابش در 

هاي مهم جاودانگی قرآن و جریـان  فهم این مراد خداست. یکی از علت، اهتمام اصلی در این نوع جري
  جري یک نوع تفسیر و شرح مراد خداوند خواهد بود.، آن تا روز قیامت همین امر است. بر این اساس

ودوا فقَـَد   «مانند آیـات زیـر:   ، کندکلی دعوت و تصریح میبه فهم این روح  گاه آیات قرآن و إنِْ یعـ
ویِلاً  «، )٣٨انفال: » (مضتَ سنَّت الأْوَلینَ نَّتنا تحَـ اسـراء:  » (سنَّۀَ منْ قدَ أرَسلنْا قبَلکَ منْ رسلنا و لا تجَدِ لسـ

روُنَ      «، )٨٥غافر: » (عبادهسنَّت اللَّه الَّتی قدَ خلَتَ فی «، )٧٧ ه لکَـُم الآْیـات لعَلَّکـُم تتَفَکََّـ ینُ اللَّـ » کذَلک یبـ
  و... . )١٢٢و  ١١٢، ٨٤، ٥٣؛ انعام: ١٠٣عمران: و نيز ر.ک: آل ٢٦٦بقره: (

در بعضـی  «فرمایـد:  کند و مـی به این نوع جري اشاره می قرآن در اسلامنیز در کتاب  یئامه طباطباعلّ
واسطۀ تحلیـل بـه وجـود آمـده از قبیـل جـري       بطن قرآن یعنی انطباق قرآن به مواردي که به، ز روایاتا

مراد از تحلیل در کلام ایشـان همـان بـه روح معنـا رسـیدن و بـر        ).٥٠ص ، ١٣٦١، (طباطبائیشمارد می
نـا در بـاب   هاي ایشان بـراي رسـیدن بـه روح مع   جزئی دیگر تطبیق کردن است. در ادامه یکی از تحلیل

  آیات شرك خواهد آمد.
نکتۀ مهمی که براي رسیدن به روح معنا و مناط و ملاك کلی آیات و احادیث باید رعایت کـرد ایـن   

توان معناي نخسـت و  گیري میهاي آن سیاق را کنار گذشت. با سیاقاست که باید سیاق کلام و ویژگی
باطنی و تأویلی و روح کـلام  معناي به تواناق نمیدست آورد؛ اما با حفظ سیظاهري و تنزیلی کلام را به

ونَ    «در آیۀ شریفۀ ، دست یافت؛ براي نمونه لَ الـذِّکرِْ إنِْ کنُـْتمُ لا تعَلمَـ ، )٤٣؛ نحـل:  ٧انبيـاء:  » (فسَئلَوُا أهَـ
اند؛ زیرا آیـۀ  اهل کتاب، آید این است که مراد از اهل ذکردست میآنچه از سیاق آیات دربارة اهل ذکر به
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ونَ   «پیشین آن چنین است:  » و ما أرَسلنْا قبَلکَ إلاَِّ رجِالاً نوُحی إلِیَهمِ فسَئلَوُا أهَلَ الـذِّکرِْ إنِْ کنُـْتمُ لا تعَلمَـ
کنـد کـه اگـر انسـان بـودن      توصیه می این آیه به مشرکان و منکران نبوت رسول االله، بنابراین همان).(

از اهـل کتـاب کـه در آن زمـان     ، پذیریدبران گذشته و منافات نداشتن وحی با انسان بودن نبی را نمیپیام
، يئ؛ طباطبـا ٢٤١ص ، ١١ج ، ١٣٧٤، و ديگـران  مکـارم شـيرازي  مورد احتـرام مشـرکان بودنـد بپرسـید (    

امـا  ، انـد همـۀ مفسـران گفتـه   ، این معنایی است که بـا توجـه بـه سـیاق آیـه      ).٢٥٤ص ، ١٤ج ، ق١٤٠٣
، ؛ حسـکاني ٦٨ص ، ٢ج ، ١٣٦٧، قمـي » (أهـل ذکـر مـاییم   «فرماینـد:  در تفسیر این آیـه مـی   بیتاهل

شکی نیست کـه ایـن روایـات     ).٨٠٢ص ، ٣ج ، ق١٤١٦، ؛ بحراني٤٣٦- ٤٣٤و  ٤٣٢ص ، ١ج ، ق١٤١١
  آید.دست میاز باب جري است که از راه رفتن به باطن و روح معنا به

، شمرد سراغ اهل کتاب بروند و از آنان بپرسـند بر مشرکان عرب لازم می ملاك و مناطی که، واقعدر
، هاي مشرکان بـود؛ براسـاس همـان منـاط و مـلاك     جهل مشرکان و علم اهل کتاب دربارة پاسخ پرسش

بروند و از آنان بپرسند. دقیقاً در اینجـا نیـز همـان مـلاك و      بیتاهل مسلمانان و مؤمنان نیز باید سراغ
هاست. البته آن ملاك و منـاط اقتضـا   به همه پرسش بیتو آن جهل مسلمانان و علم اهلمناط هست 

در گسـتردگی سـزاوار    بیتبه طریق اولی صادق باشد؛ زیرا علم اهل بیتکند این آیه دربارة اهلمی
و  شود رسیدن به این ملاك و منـاط و تطبیـق  طور که ملاحظه میمقایسه با علم اهل کتاب نیست. همان

اهـل ذکـر را   ، زیرا سیاق آیات؛ پذیر نیستبدون کنار گذاشتن سیاق آیات امکان بیتجریان آن بر اهل
هاي این سیاق دعوت مشرکان بـه پرسـش از اهـل کتـاب     ویژگیدیگر نمود. از منحصر به اهل کتاب می

بود و نه هـر پرسشـی.   اي همچون انسان بودن انبیاي گذشته و نزول وحی بر آنان هاي ویژهدربارة مسئله
 ۀاما با رفتن به روح معنا روشن شد این خصوصیت سیاق را نیز باید کنار گذاشت و بـا توجـه بـه حیط ـ   

  هایی متناسب با حیطۀ علمی آنان پرسید.توان پرسشعلمِ مصادیقِ اهل ذکر می
آیـات قـرآن   گذشتن از سیاق و رفتن به روح و باطن معنا و تطبیق و جري آن بر مصادیق دیگـر در  

إیـاك أعنـی واسـمعی یـا     «نقل شده است که قـرآن بـه    بیتاهمیت فراوانی دارد؛ زیرا در روایات اهل
و  )١٤ح ، ٦٣١ص ، ٢ج ، ١٣٦٢، ؛ کلينـي ٤ح ، ١٠ص ، ١ج ، ق١٣٨٠، عياشـي نازل شده اسـت ( » جارة

عنـی در بسـیاري از   ؛ ی»گوید تا دیـوار بشـنود  به در می«گوید: المثلی فارسی است که میدین شبیه ضرب
در روایـات وارد  ، رواینوجود دارد؛ از، مقصود و هدفی بالاتر از آنچه در ظاهر و سیاق آیات آمده، آیات

و یـک چهـارم دیگـر آن دربـاره دشـمنان ماسـت        بیـت اهل شده است که یک چهارم قرآن دربارة ما
تـوان معنـا کـرد. در    و تطبیـق نمـی  . این روایات را جز از راه جري )٤ح ، ٦٢٨ص ، ٢ج ، ١٣٦٢، کليني(
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هرگاه شـنیدي کـه خـدا در    ، اي محمد«آمده است:  مسلمبن محمدخطاب به  روایتی دیگر از امام باقر
آن افراد ماییم و هرگـاه شـنیدي کـه خـدا قـومی از      ، کتابش افرادي از این امت را به نیکی یاد کرده است

ح ، ١٣ص ، ١ج ، ق١٣٨٠، عياشـي » (آنها دشـمنان ماسـت   مراد از، اقوام گذشته را به بدي یاد کرده است
 ).٧ح ، ١١٥ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلسي٢٥ص ، ١ج ، ق١٤١٥، ؛ فيض کاشاني٣

  همه به تفسیر از نوع جري اشاره دارد.، این نوع روایات 
شود این نوع جري (قسم دوم) از نوع روشن می، تا اینجا از آنچه دربارة این نوع جري بیان شد

» مقـیس «و » مقـیس علیـه  «علت و ملاك حکـم کـه میـان    ، باطل نیست؛ زیرا در قیاس باطل قیاس
» مقیس علیـه «و » مقیس«هایی که میان مظنون و غیرقطعی است و فقط براي شباهت، مشترك است

دهند. اما در جري قسم دوم ملاك و مناط و علتی که در حکم یکی را به دیگري سرایت می، است
آیـد و  دسـت مـی  از راه اجتهاد و ظهورگیري روح قانون بـه ، ا حدیث پنهان استبطن و روح آیه ی

در پی مصـادیق دیگـر منطبـق بـر آن علـت و منـاط       ، دست آوردن این علت و مناط کلیپس از به
  گوید:می مطهريشهید ، روروند؛ ازاینمی

بد... . معناي تفقه در دین این مغز را دریا، از پوست، باطن را کشف کند، تفقه این است که انسان از ظاهر
در شناختن دین تنها به شناختن ، است که انسان دین را سطحی نشناسد یعنی در دین روحی هست و تنی

پس تفقه لازم دارد؛ تفقه ایـن اسـت   ، ظاهري دارد و باطنی، تن اکتفا نکند... . اسلام پوستی دارد و مغزي
پذیري این دین فرع بر این است که یـک عمقـی   دپذیري و تفقهدست بیاورد... . اجتهاکه انسان معنی را به

تـوان  هاي مخفی در آن وجود داشته باشد که با نیروي تفقه و اجتهـاد مـی  در دستورهاي آن و یک جریان
  ).166و  161و 159ص ، 21ج ، الف 1389، آنها را درك کرد (مطهري

استخراج جزئی از کلـی و تطبیـق کلـی    ورت صبه اجتهاد شیعی گاهی«فرماید: ایشان در جاي دیگري می
، مطهـري » (الغاء خصوصـیت اسـت  صورت به یعنی، رد جزئی بر کلیصورت به بر جزئی است و گاهی

. بنابراین جري یک نوع ظهورگیري است کـه روح معنـا در مصـداق ظهـور     )٢٣٦ص ، ١٠ج ، ب ١٣٨٩
باید بر مصداق دیگر تطبیق کـرد؛ امـا    فنیصورت به داشته باشد و پس از اجتهاد در این نوع ظهورگیري

بلکه براي تعدي از موردي بر مورد دیگـر و مبتنـی بـر گمـان و     ، حقیقت پشتوانه ظهوري نداردقیاس در
  تخمین و تشبیه است.

  انواع جري و تطبيق
  هاي متعدد کاربرد دارد:باید توجه داشت جري و تطبیق در حوزه، حال که اقسام جري و تطبیق مشخص شد
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 لف) جري ولايي سياسيا

اي از آیـات قـرآن   اگر آیـه «اند: فرموده بیتاهل مضمون همان روایاتی است که در آنها، این نوع جري
و هرگـاه  ، آن افـراد مـاییم  ، را شنیدي که در آن خداي متعال افرادي از این امت را به نیکی یاد کرده است

، عياشـي » (کرده است مـراد از آنهـا دشـمنان ماسـت    شنیدي که خدا قومی از اقوام گذشته را به بدي یاد 
ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلســـي٢٥ص ، ١ج ، ق١٤١٥، ؛ فـــيض کاشـــاني٣ح ، ١٣ص ، ١ج ، ق١٣٨٠
 ).٧ح ، ١١٥

یـک  «فرمـود:   مثـل روایتـی کـه در آن امـام بـاقر     ، برخی از این روایات در مباحث پیشین گذشت
کننـد کـه   تصریح می بیتگاه اهل». ة دشمنان ماستچهارم قرآن دربارة ما و یک چهارم دیگر آن دربار

شـود؛ ماننـد   جري و تأویل بر ما تطبیق مـی سبب به ولی، آیه به حسب سیاق و تنزیل معناي دیگري دارد
روایتی که در آن فرعون بر تیم (اولی از قبیله تیم است) و عدي (دومی از قبیلـه عـدي اسـت) جـري و     

  شود.تطبیق می
شکی در فضل و برتـري مـا در   ، اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کنند، لاي مفض«فرمودند:  امام صادق

و ما بـر آن هسـتیم کـه    "اي که فرمود: کنند. آیا این کلام خداوند عزوّجلّ را نشنیدهمقایسه با دیگران نمی
را در آن  به مستضعفان روي زمین نعمـت دهـیم و آنـان را پیشـوایان سـازیم و وارثـان گـردانیم و آنهـا        

 "ترسیدند نشـان دهـیم  سرزمین مکانت بخشیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان چیزي را که از آن می
امـا تأویـل و   ، اسـرائیل اسـت  تنزیل و ظاهر این آیه دربارة بنـی ، قسم به خدا اي مفضل، )6 - 5(قصص: 

تـیم) و عـدي (عمـر از قبیلـه     باطنش دربارة ماست و همانا فرعون و هامان همان تـیم (ابـوبکر از قبیلـه    
  ).26ص ، 53و ج  127ح ، 628ص ، 31ج ، ق1404، (مجلسی »عدي) است

یـا محمـد و    به امیرمؤمنـان ) ١١٩توبه: » (و کوُنوُا مع الصادقینَ«در تفسیر صادقین آیۀ ، نمونه دیگر
تقَیم اهدناَ «یا آیۀ ، )٨٦٥- ٨٦٣ص ، ٢ج ، ق١٤١٦، بحرانيآلش تطبیق شده است ( حمـد:  » (الصراطَ المْسـ

ایـن   ).١١٤ص ، ١ج ، ق١٤١٦، بحرانـي تفسـیر شـده اسـت (    شبیتاهل به امیرالمؤمنان یا محمد و )٦
  نوع روایات در تفسیر آیات قرآن چندان فراوان است که در تفاسیر روایتی آمده است.

  لزومـاً از بـاب جـري   ، شـود تطبیـق داده مـی   بیـت اي که بر اهلهر آیه، آور شدالبته باید یاد
وم  «بلکه در برخی موارد ممکن است از باب تنزیل باشد نه جـري و تأویـل؛ ماننـد آیـۀ     ، نیست الْیـ

ی     ت علـَیکُم نعمتـ   کـه تنزیـل و شـأن نـزول آن دربـارة      )٣مائـده:  ...» (أکَمْلْت لکَُم دیـنکَُم و أَتمْمـ
  است. نیولایت امیرالمؤمن

۲۲     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

 سلوكيب) جري 

در آیات قرآن بـر امـور   ، هاي جهان خارجدر جري سلوکی امور بیرونی و مربوط به وقایع و پدیده
فرعـون را در آیـات قـرآن    ، شود؛ بـراي نمونـه  درونی و حالات و سلوك باطنی و انفسی تطبیق می

او را  گویند نفس من فرعون است؛ زیرا روح کار فرعون و آنچـه کنند و میتطبیق بر نفس اماره می
همان استکبار و استعلا جستن و انانیت و مقابله با حق و اهـل حـق اسـت و    ، فرعون ساخته است
که چنان، است بیت معصومانطور که یکی از مصادیقش دشمنان اهلهمان، این معنا و روح کلی

از مصـادیق  ، سیاسی گذشت و نیز در روایات نیز بـدان اشـاره شـده بـود    ـ   در مبحث جري ولایی
هـاي آنـان   دیگرش نفس آدمـی اسـت کـه او را بـه اسـتکبار در برابـر خـدا و اولیـاي او و فرامـان         

شـهید  ، رونفس آنان است؛ ازایـن ، جویی همۀ فرعونیانخواند و اساساً سبب تفرعن و برتريمیفرا
جنـگ  هاي بیرونی ریشه در جنگ درونی بین نفس و فطرت دارد و همۀ جنگ«فرماید: می مطهري

جنگ نفس و فطرت است که در بیرون هم به شـکل جنـگ بـین اهـل ایمـان و اهـل کفـر        ، اصلی
  ).٤٢٤ص ، ٢٤ج ، الف ١٣٨٩، مطهري» (درآمده و ظاهر شده است

، سیاسی ریشه در شریعت دارد و عارفان به تأسـی از شـریعت  ـ   جري سلوکی نیز مانند جري ولایی
خطـاب بـه    روایـت معـروف و مشـهوري رسـول گرامـی     در  ،اند؛ براي نمونهاین جري را انجام داده

آفرین باد به گروهی که جهاد اصغر را بـه جـاي   «فرموند: ، ان جنگدپس از بازگشت از می، اصحاب خود
آوردند؛ اما جهاد اکبرشان هنوز باقی مانده است. گفته شد: اي رسول خـدا جهـاد اکبـر دیگـر چیسـت؟      

آن حضرت بر چـه اساسـی بـراي مبـارزه بـا       ).٣ح ، ١٢ص ، ٥ج ، ١٣٦٢، کليني» (فرمود: جهاد با نفس
داننـد؟ آیـا جـز    دهد و هویت جهاد را دربارة آن صادق و آن را جهاد اکبر میهواي نفس عنوان جهاد می

جري سلوکی است؟ یعنی رفتن به باطن و روح معناي جهاد بـا دشـمنان بیرونـی کـه عبـارت اسـت از       
، و تطبیق آن معناي باطنی و کلـی بـر جهـاد نفـس    ، خلفاي او و مؤمنان مبارزه با دشمنان خدا و رسول و

دشمن خدا و رسول و جانشینان بـر حـق   ، آنکه نفس و هواهاي نفسانی نیز مانند دشمنان بیرونیسبب به
أعداء عدوك نفسـک  «، نفس اوست، ترین دشمن ایمان مؤمنبزرگ، اویند؛ حتی بر اساس برخی روایات

، ؛ مجلسـي ٣١٤ص ، ق١٤٠٧، يفهد حل ـ؛ ابن٥٩ص ، ١ج ، ق١٤١٠، سفراأبيبن ورام» (التی بین جنبیک
 ).١ح ، ٦٤ص ، ٧٠ج ، ق١٤٠٤

اساساً ریشۀ دشمنی دشمنان بیرونی بـا خـدا و دیـن خـدا نیـز نفـس و هواهـاي نفسـانی آنهاسـت؛          
نامد. بنابراین اگر عارفان آیات جهـاد را بـر جهـاد    مبارزه با نفس را جهاد اکبر می رسول اکرم، روازاین

  است. دهند به تأسی از پیامبر اکرمنفس جري و تطبیق می
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وآتکمُ و ریِشـاً و       «این آیۀ شریفه است: ، اي دیگرنمونه واريِ سـ یا بنی آدم قدَ أنَزْلَنْـا علـَیکمُ لباسـاً یـ
 باسذَّکَّروُنَلی ملَّهَلع اللَّه نْ آیاتم کرٌ ذلَخی کخداي متعال در این آیـۀ شـریفه    )٢٦اعراف: » (التَّقوْي ذل

پوشـاندن شـرمگاه و دیگـري زینـت بـودن جامـه؛       ، شمارد: نخستبراي لباس ظاهري دو ویژگی بر می
ز باید تأمل کرد که چه چیزي سبب شـده  کند. اینجا نیحتی لباسی بهتر معرفی می، را به لباس واسپس تق

کند؟ آیا چیزي غیـر از جـري سـلوکی سـبب     را با عنوان لباسی برتر توصیف  ااست که حق سبحانه تقو
این کار شده است؟ یعنی رفتن به روح و باطن آن دو ویژگی که براي لباس ظاهري بیان شـد و عبـارت   

از  اسپس تطبیق این معناي باطنی و کلـی بـر تقـو    هاي انسان و عامل زینت او واست از پوشاندن زشتی
شـمارد.  به طریق اولی هست؛ بنابراین آن را لباس برتر می ااست که هر دو ویژگی کلی در تقو این جهت
دهندة جري سلوکی است و همه را به سـوي جـري سـلوکی    الهام، رسد که قرآن در این آیاتبه نظر می

  دهد.هدایت کرده و سوق می
، (طباطبـائی به آن اشاره کرده اسـت   المیزانتفسیرنیز در  یئامه طباطباعلّجري سلوکی که ، یگرنمونه د

بـدین  ، انطباق آیات گنهکاران بر مؤمنـان خـالص و اهـل مراقبـه و ذکـر اسـت      ، )٧٢ص ، ٣ج ، ق١٤٠٣
تـوجهی بـه خـدا و غفلـت از حضـور او در همـه       نـوعی بـی  ، صورت که روح و باطن گناه و معصیت

از توجـه و مراقبـت و   ، گناه و عصیان مراتبی دارد. وقتی اشتغالات و مشکلات دنیـوي ، بنابراین جاست؛
روح و معنـاي بـاطنی گنـاه را    ، آنان خود را گنهکار دانسته، کاهدحضور مؤمنان خالص و اهل مراقبه می

یقـین و معرفـت   ، گویند گناه کردیم. گاه اشخاصی کـه ایمـان  بینند و میواقعاً بر خود جاري و منطبق می
دانند؛ زیـرا  باز خود را گنهکار می، شانبدون کاسته شدن از حضور و توجه و مراقبۀ دایمی، تر دارندعالی

بیننـد. ایـن   خود و ذات و وجودشان را در اداي حق ربوبیت و معرفت او و توجه تـام بـه او قاصـر مـی    
وجـودك ذنـب لا   «انـد کـه   ور بیان کـرده همان است که عارفان مشه، معناي بسیار دقیق و ظریف از گناه

آیات نفـاق و شـرك را   ، طور اهل معنا و معرفتهمین). ٤١٨ص ، ٣ج ، شذرات الذهب» (یقاس به ذنب
همـین جـري و انـواع    ، واقـع کننـد. در بر خود منطبق مـی ، نیز بر اساس همین جري و رفتن به روح معنا

  جاي قرآن براي ما حرف دارد.جايشود اهل معرفت بگویند دیگر آن است که سبب می
توانـد بـیش از ایـن باشـد. هـر کسـی بـا        پس تا اینجا از نظر محتوایی دو گونه جري بیان شد که می

توانـد در  مـی ، هـاي لازم البته با حفظ ضـوابط و توانـایی  ، هاي مختلفهاي خاص خود و با لحاظدیدگاه
هد و به روح شریعت دست یابد. آنان که دیـدگاه  قرآن و سنت کار تأویلی از نوع جري و تطبیق انجام د

اي دیگر و آنانی که با دیـد  کسانی که نگرش اجتماعی و سیاسی دارند به گونه، ولایی دارند به یک شکل
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 االلهتوان تمدن اسلامی کـه رسـول  توانند از آیات و روایات بهره ببرند و حتی مینگرند میسلوکی می
کوفایی تمدن اسلامی را براي عصر کنـونی اجـرا کنـد و تمـدن اسـلامی      کم دورة شیا دست، پدید آورد

و دوران شـکوفایی تمـدن اسـلامی برپـا      جدیدي را منطبق بر روح و باطن تمدن اسلامی رسـول االله 
شرط آنکه تأویل از نوع جري در آن صورت گیرد و به روح کار آن دوران پی بـرده شـود؛ مـثلاً    سازد؛ به

روح کـارش چـه بـود؟ روح    ، که در دورة شکوفایی تمدن اسلامی پدید آمـد  لباس و پوشش و مسکنی
عینـه اسـتفاده   چه بود؟ امروزه لازم نیست لباس یا مسکن ویژة آن دوران به حکومت دینی رسول اکرم

حتـی اگـر   ، بر عصر حاضر منطبـق کنـیم  ، بلکه باید روح پوشش و حجابی را که در آن دوران بود، شود
قرآن و سنت براي همۀ مردم با هر لحـاظ  ، حالهرطور در بقیۀ امور. بهند و همینشکل پوشش تفاوت ک

  و دیدگاه حرف و سخن دارد.

  هاي جريروش
 الف) روش الهامي اختصاصي

فهـم کتـاب بـه او    ، اشلحاظ ذوق و شهودي که دارد و با توجه به مرتبۀ شهوديعارف به، در این روش
کند و از آن راه بـه فهـم مـراد    ش عارف با متکلم کتاب ارتباط برقرار میواقع در این روشود. درالهام می

ص ، ١؛ ج ٤١٨بـاب  ، ٢٥ص ، ٤؛ ج ١٢٩و  ١٢٨ص ، ٣ج ، تـا بي، عربيابنرسد (متکلم در این متن می
م     بر اساس سعۀ وجودي و مرحلۀ شـهودي ، دیگربیان به .)٥٤باب ، ٢٧٩ اش بـه بـاطن و روح معنـا ملهـ
کند که غالبـاً بـر حـالات درونـی و بـاطنی و سـلوکی       آن را بر مصادیق دیگر تطبیق میشود و سپس می

گیرد جري سلوکی اسـت.  هایی که با این روش صورت میبیشتر جري، دهند. بنابراینخویش انطباق می
  بلکه تأویل طولی و عرضی نیز قابل استفاده است.، تنها جريالبته با این روش نه
و درك حضـوري حقیقـت   » ام الکتـاب «یعنی رسیدن به حقیقـت خـارجی   ، سانهشنااما تأویل هستی

آید و با روش فنی کـه توضـیحش خواهـد آمـد     دست میقرآن که فقط با این روش (روش شهودي) به
لزومـاً از  ، شناسانۀ قرآن رسید؛ اما تأویل متنی که در حوزة مفاهیم و معانی استتوان به تأویل هستینمی

بلکه از روش فنی ـ عمومی که شرح آن پس از ایـن خواهـد آمـد نیـز قابـل      ، آیدت نمیدساین روش به
  دستیابی است.

چون مختص اهل معرفـت اسـت کـه الهـام و شـهود      ، گویندتأویل با روش الهامی را اختصاصی می
، »جهلـوا  النـاس أعـداء مـا   «زیـرا  ، بسا آن را انکار کنندشوند و چهدارند و غیر آنان متوجۀ این تأویل نمی



   ۲۵ ها و مباني آنجري و تطبيق، روش

برخـی از ایـن تـأویلات و    ئی امـه طباطبـا  علّکـه  چنـان ، مگر اینکه با روش فنی نیـز توضـیح داده شـود   
  هاي سلوکی را با روش فنی توضیح داده است.جري

ی کتـابٍ   «، طهـارت نفـس و روح اسـت   ، بر اساس آیات قـرآن ، شرط اصلی و اساسی این روش فـ
. بنـابراین هرچـه طهـارت بیشـتر باشـد فهـم قـرآن بهتـر         )٧٩- ٧٨واقعه: » (المْطهَروُنَمکنْوُنٍ لا یمسه إلاَِّ 

  گیرد.صورت می
این است که فهـم ایـن معـانی بـاطنی و تـأویلی بـا       ، نکتۀ مهم که در این روش باید بدان توجه کرد

 ـ   ، اندکه عارفان خود نیز بدان تصریح کردهچنان، روش الهامی ان تحمـل آن  مشروط به ایـن اسـت کـه زب
  ).٤١٨باب ، ٢٥ص ، ٤ج ، تابي، عربيابنمعنا را داشته باشد و خلاف ظاهر کلام نباشد (

 ب) روش فني ـ عمومي

لحاظ فنی و اصـولی هـیچ مشـکلی نـدارد و     جري قسم اول (از کلی به جزئی) به، طور که گذشتهمان
به روح معنـا لازم اسـت و مسـئله و    تقریباً آسان است؛ اما در قسم دوم جري (از جزئی به جزئی) رفتن 

بـه جـري قسـم    ، این نوع جـري ، مشکل اصلی یافتن این روح کلی است و پس از یافتن آن معناي کلی
تـرین مسـئله و مشـکل جـري     گردد. اما براي یافتن روح معنا کـه مهـم  اول و تطبیق کلی بر جزئی بازمی

قرآن و شرح متون دینی با خود متون دینی بـه   است چه باید کرد؟ چاره آن است که از راه تفسیر قرآن با
نیـز بـراي نشـان    ئی امـه طباطبـا  علّکنیم که یابیم. براي این روش از مثالی استفاده میاین منظور دست می

ص ، ١٣٦١، (طباطبـائی دادن چگونگی رسیدن به روح و باطن آیات قرآن از آن مثـال بهـره بـرده اسـت     
کننـد و  آغاز مـی ، که مدلول برخی آیات قرآن است، پرستش بتایشان از مصداق جزئی ممنوعیت  ).٢٧

سپس از کنار هم گذاشتن آیات دیگر قرآن و تحلیل آنها و رسیدن به روح و بـاطن آیـات مربـوط بـدان     
مثل ممنوعیت پیروي از هواي نفس و حتی ممنوعیت توجـه بـه   ، به مصادیق جزئی دیگر، مصداق جزئی

دوا  «هاست این است: ظاهر بیانگر ممنوعیت و حرمت پرستش بت اي که دررسند. آیهغیر خدا می و اعبـ
  خدا را بپرستید و هیچ چیزي را در عبادت شریک او قرار مدهید. )؛٣٦نساء: » (اللَّه و لا تشُرْکِوُا بهِ شیَئاً

 ـ«فرمایـد:  اي دیگـر مـی  که در آیـه چنان، هاستظاهراً این کلام نهی از پرستش معمولی بت اجتنَبوا فَ
براي اینکه به باطن و روح این نوع آیات پی ببریم باید ببینـیم آیـا خـداي     )٣٠حج: » (الرِّجس منَ الأْوَثانِ

ها معرفی کرده اسـت یـا خیـر؟ پاسـخ منفـی      شرك و عبادت غیر خدا را منحصر در بت، متعال در قرآن
صـراحت از  بـه ، )٦٠يس: » (إلِیَکمُ یا بنی آدم أنَْ لا تعَبدوا الشَّیطانَأَ لمَ أعَهد «اي مانند: چون در آیه، است

۲۶     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

واه   «اي دیگر یا در آیه، شودممنوعیت عبادت شیطان سخن گفته می ه هـ جاثيـه:  » (أَ فرَأَیَت منِ اتَّخـَذَ إلِهـ
شـود  ایـن دو آیـه روشـن مـی     شود. ازها یاد میاز اله و معبود گرفتن هواهاي نفسانی بعضی انسان، )٢٣

پیروي و اطاعت از شیطان و نیز هواهاي نفسانی نیـز نـوعی شـرك و عبـادت غیـر خداسـت؛ بنـابراین        
انسـان  ، که در عرض خـدا ، توان به این اصل کلی دست یافت که هر نوع اطاعت و پیروي از غیر خدامی

ر آیـات دیگـري بـه ایـن اصـل      که دشرك است؛ چنان، کندسوي خود و اطاعت از خودش دعوت را به
ه   «کلی نیز اشاره شده است:  نْ دونِ اللَّـ . در ایـن آیـۀ   )٤٠فـاطر:  » (قلُْ أَ رأیَتمُ شرُکَاءکمُ الَّذینَ تـَدعونَ مـ

 وصف مشـعر  ، واقعتعریف و توصیف شریکان الهی است. در» الذین تدعون من دون االله«شریفه وصف
مـن دون  «شـود. مـراد از دعـوت    می» من دون االله«شامل هر نوع دعوت  شرك، رواینبه علیت است؛ از

توانـد نیـاز یـا نیازهـاي مـا را برطـرف و       سبب پنداریم کـه مـی  ، یعنی هر چیزي که در عرض خدا» االله
نتیجه او را بخوانیم یا بخـواهیم. امـا اگـر ایـن اسـباب را در طـول خـدا دیـدیم و نظـر          در، برآورده کند

این نوع ، ا نداشتیم و سببیت آنها را به اذن االله و مظهر و آیت سببیت حق سبحانه دانستیماستقلالی به آنه
که عالم هستی عالم اسباب و مسـببات  اسباب شرك نخواهد بود؛ چرا، سبب دیدن و خواندن و خواستن

که و انبیـا  ئملامثل ، چه اسباب مادي و چه اسباب غیر مادي» إنّ االله لا یجري الأمور إلاّ بأسبابها«است و 
و اولیاي الهی. مشـکل اصـلی در نگـاه و اعتقـاد ماسـت؛ اگـر ایـن اسـباب را مثـل شفابخشـی دارو یـا            

در عـرض خـدا و    و محمـد و آلـش   انبیا و اولیاي الهی همچون حضرت عیسـی ، شفابخشی قرآن
دیـدیم و بـاور   » مـن دون االله «ارتباط به خداي متعال دیدیم و به تعبیـر قرآنـی   مستقل در اثرگذاري و بی

و نـه  » مـن عنـد االله  «گذاریشـان را  این شرك خواهد بود. اما اگر این اسباب را در طول خدا و اثر، داشتیم
این عین توحید خواهد بود. در قرآن این نوع بیـان دربـارة پیـروي و    ، دیدیم و باور کردیم» من دون االله«

اي کـه  از هیچ ولی )؛٣اعراف: » (بعوا من دونه اولیاءولا تت«مثل: ، اطاعت کردن از غیر خدا نیز وجود دارد
  من دون االله است پیروي نکنید.

مـن دون  «یعنی آیـا کسـانی کـه    )؛ ٩شوري: » (أمَِ اتَّخذَوُا منْ دونه أوَلیاء فاَللَّه هو الوْلی«یا آیۀ شریفۀ 
  ولی است.  ، خداوندکه فقط حالیدر، دگیریهستند ولی و اولیاي خود می» االله

فقـط خداونـد معرفـی شـده اسـت و      ، ولی و کسی که شایستۀ اطاعت و پیروي است، در این آیات
اطاعـت از غیـر خـدا مثـل رسـول و      ، که در آیات دیگرحالیشود؛ درشرك شمرده می، اطاعت از غیر او

و آنـان   )٥٩نساء: » (لَ و أوُلی الأْمَرِ منکْمُأطَیعوا اللَّه و أطَیعوا الرَّسو«واجب شمرده شده است ، اولی الامر
لاةَ  «را پس از خدا ولی مردم معرفی کرده است:  إنَِّما ولیکمُ اللَّه و رسولهُ و الَّذینَ آمنوُا الَّذینَ یقیمونَ الصـ
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شود اطاعت و پیروي از غیـر خـدا و اتخـاذ    بنابراین معلوم می ).٥٥مائده: » (و یؤتْوُنَ الزَّکاةَ و هم راکعونَ
باشـند؛  » مـن دون االله «در عرض خدا و مستقل از او و ، ولی از غیر خدا هنگامی شرك است که این اولیا

مـن  «باشند نـه  » من عند االله«اولیاي ، که در آیاتی که گذشت به آن تصریح شده بود. اما اگر این اولیاچنان
اتخاذ این نوع ولی و پیـروي و اطاعـت کامـل از آنهـا خـود      ، طول خدا باشنددیگر در بیان به و» دون االله

  توحید و واجب است.
توجـه  ، هـا شود روح و باطن شـرك و عبـادت بـت   نتیجه اینکه از این آیات و تحلیل آنها روشن می

س بایـد  دیدن آنهاست. پ» من دون االله«استقلالی به غیر خدا و در عرض خدا دیدن آنها و به تعبیر قرآنی 
در هر چیزي حضـور خـدا و قـدرت و سـیطرة او را مشـاهده      ، براي دوري از شرك و رسیدن به توحید

پرستی بر مصادیق فراوانی تطبیـق و جـاري   کم به آن باور داشت. این روح کلی شرك و بتکرد یا دست
کسی هنگـام   توجه به نفس و اطاعت از هواهاي نفسانی است. گویا چنین، از جمله شرك بودن، شودمی

کنـد و نفـس خـود را در اثرگـذاري مسـتقل      توجه به نفس و پیروي از هواهاي آن خدا را فرامـوش مـی  
  .)٢٣جاثيه: » (أَ فرَأَیَت منِ اتَّخذََ إلِهه هواه«بیند: می

توان انجام داد این است که هرگونـه توجـه و التفـات بـه غیـر خـدا و       جري و تطبیق دیگري که می
نـوعی  ، همراه بـا ندیـدن خـدا و سـببیت او    ، شرك و ممنوع است؛ زیرا توجه به غیر خدا، داغفلت از خ

و لقَـَد ذرَأنْـا   «فرمایـد:  که خـداي متعـال مـی   چنان، استقلال دادن به غیر خدا و من دون االله دیدن اوست
» اولئـک هـم الغـافلون   «فرماید: انتهاي آیه میکه در تاآنجا، )١٧٩اعراف: » (لجهنَّم کثَیراً منَ الجْنِِّ و الإْنِسِْ

غفلت از خدا معرفی کرده اسـت. البتـه از ایـن    ، ها رایعنی سبب جهنمی شدن بسیاري از جنیان و انسان
  نوع شرك که از راه جري به آن رسیدیم در روایات به شرك خفی تعبیر شده است.

موجـب غفلـت از خـدا    ، بـه غالـب اسـباب   به این نکتۀ مهم نیز باید توجه کرد که التفات و توجـه   
خودنمـا  ، دیگـر بیـان  بـه  کنند نـه خـدا.  دهند و به خود دعوت میشود؛ زیرا آنها خودشان را نشان میمی

اللهـی  باید مراقب بود که توجه استقلالی و من دون، هستند نه خدانما. بنابراین هنگام توجه به این اسباب
تنهـا  . اما در این میان برخی اسباب هستند که توجه بـه آنهـا نـه   به آنها نشود که دچار شرك خفی نشویم

اند که هیچ انـانیتی ندارنـد   کند؛ آنها اسبابیبلکه انسان را متوجه خدا نیز می، شودسبب غفلت از خدا نمی
و همـۀ انبیـا و اولیـاي     بیـت معصـوم  مثل اهل، خدانمایند نه خودنما، رواند؛ ازاینتعالی فانیو در حق

در شریعت توجه به آنان و ذکر و یادشان و حتی توجه بـه قبـور آنـان سـفارش شـده      ، روایناز، یاله
  بدین جهت است.، شودیاد می» معرفۀااللهباب «یا » باب االله«با نام  بیتاز اهل، است. اینکه در روایات
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بودن و غیر اسـتقلالی  » االلهمن عند «بنابراین چون در متن و ذات این نوع اسباب (انبیا و اولیاي الهی) 
مـن  «توجه به آنان در حالت عادي توجه به غیر خدا و توجه به ولی ، و در طول خدا بودن خوابیده است

نبوده و عین توحید است؛ مگر اینکه کسی از روي عمـد آنـان را منقطـع از خـدا و مسـتقل در      » دون االله
  ورت شرك خواهد بود.بخواهد ببیند که در این ص» من دون االله«اثرگذاري و 

توان راه فنی رسیدن به روح و باطن معنـا را کـه   با توجه به مثالی که براي جري و تطبیق بیان شد می
حدس زد و آن عبارت اسـت از تفسـیر قـرآن بـا قـرآن و      ، همان راه فنی و عمومی جري نوع دوم است

اش مثـالی بـود از کتـاب    که نمونـه ، آنیافتن روح معنا با استفاده از خود قرآن و تأمل و تحقیق در آیات 
  که با کمی توضیح بیشتر بیان کردیم. یئامه طباطباقرآن در اسلام علّ

  مباني جري و تطبيق
دسـت آورد کـه بـه برخـی     توان مبانی جري و تطبیق را بهمی، از مجموع آنچه در این نوشتار بیان کردیم

  شود:مبانی مهم آن اشاره می

  شناختيمبناي زبان
یعنی این معنـا مثـالی اسـت    ، شناختی جري و تطبیق عبارت است از تمثیلی بودن معناي اولیهمبناي زبان

گویـد تـا دیـوار    به در مـی «گوییم: هاي دیگري نیز دارد. این همان است که ما در زبان عرف میکه نمونه
اینکـه در روایـات وارد   این نوع تمثیلی بودن زبان در فضاي عرف کاملاً پذیرفتـه شـده اسـت و    ، »بشنود

ح ، ١٠ص ، ١ج ، ق١٣٨٠، عياشـي نازل شده است (» جارةایاك أعنی واسمعی یا «شده است که قرآن به 
کـه گذشـت روایـاتی بـا ایـن      بر اسـاس ایـن مبناسـت. چنـان    ، )١٤ح ، ٦٣١ص ، ٢ج ، ١٣٦٢، ؛ کليني٤

است و هرگـاه   بیتاز آن اهلمراد ، مضمون که هرگاه در قرآن از فردي از افراد این امت تعریف شود
این معنا بر تمثیلی بودن معناي اولیـه  ، است بیتاهل مراد دشمنان، از قومی از اقوام گذشته مذمت شد

  استوار است.، در بسیاري از آیات قرآن

  شناختيمبناي متن
دلالـت بـر مـورد    آیات قرآن علاوه بـر  ، بر اساس این مبنا وجوه جریی:معناي به وجوه بودن قرآنذوالف) 
پذیر است که همان ملاك و معیار شأن نزول را دارند. ادلـه روایـی وجـوه    موارد دیگري نیز انطباق، نزول

شـود:  براي نمونه آورده مـی  اعینبن حمرانجریی قرآن در اوایل این مباحث گذشت که در اینجا روایت 
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ل: ظهره الـذین نـزل فـیهم القـرآن وبطنـه      فقا، اعین قال: سألت أباجعفر عن ظهر القرآن وبطنهبن حمران«
، ؛ مجلسـي ١ح ، ٢٥٩ص ، ق١٤٠٣، صـدوق » (الذین عملوا بأعمالهم یجري فـیهم مـا نـزل فـی اولئـک     

  ).١٤ح ، ٨٣ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤
جاودانگی و ماندگاري آیات قرآن تا روز قیامت و محـدود نبـودن آن آیـات در     ب) جاودانگی قرآن:

خود دلیل و مبناي محکمی است بر وجوه جریی قرآن و جریان آیات آن بر همـۀ افـراد   ، حد بستر نزول
فرمـود:   امـام بـاقر  ، گذشـت  یسـار بـن  فضـیل کـه در روایـت   و وقایع و پیشامدها تا روز قیامت. چنان

، ق١٤٠٤، ارصـف » (یجري کما یجري الشمس والقمر... یکون علی الاموات کما یکون علـی الاحیـاء...  		«...
 یـا امـام صـادق   ، )٦٢ح ، ٩٧ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤، ؛ مجلسـي ١١ص ، ١ج ، ق١٣٨٠، ؛ عياشي١٩٦ص 

فهـو  ، لأنّ االله تبارك وتعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لنـاس دون نـاس  		«...در روایتی فرموده است: 
، ؛ مجلسـي ٨٧ص ، ٢ج ، ١٣٧٨، صـدوق » (القیامـۀ فی کل زمان جدید وعند کـلّ قـوم غـض الـی یـوم      

چون خداوند قرآن را براي زمان خاص و گـروه خاصـی از مـردم قـرار     ). ٨ح ، ١٥ص ، ٩٢ج ، ق١٤٠٤
 باطراوت است.، پس در هر زمانی تازه است و نزد هر گروهی تا قیامت، نداده است

، هـا گویاسـت  آیات قرآن نیز بر جاودانگی قرآن و جریـان آن بـر همـۀ انسـان    ، افزون بر این روایات
؛ خجسـته بـاد او   )١فرقان: » (تبَارك الَّذي نزََّلَ الفْرُقْانَ علی عبده لیکوُنَ للعْالمَینَ نذَیراً«ر: همچون آیات زی

  جهانیان باشد. دهندة همۀاش فرود آورد تا بیمکه فرقان را بر بنده
و ما تو را جز براي همۀ مـردم نفرسـتادیم تـا     )؛٢٨سبأ: » (و ما أرَسلنْاك إلاَِّ کاَفَّۀً للنَّاسِ بشیراً و نذَیراً«

  دهنده باشی.دهنده و بیمبشارت

  شناسي جريآسيب
  از جمله:، هایی نیز دارد که باید مراقب بودتأویل از نوع جري آسیب

. معناي ظاهري و سطح نخستین آیه را انکار کنیم و فقط معناي تأویلی و جریی را مـراد حـق سـبحانه    1
امـا بـر معنـاي    ، کردنـد هاي سلوکی اسـتفاده مـی  جري، سلامی در عین اینکه از آیاتبدانیم. عرفاي ا

خـود کـه از ایـن     تـأویلات در کتـاب   کاشـانی کـه  سطحی و ظاهري آیات نیز تأکید داشـتند؛ چنـان  
، کاشـاني ورزد (بر حفظ معناي ظاهري آیه و ایمان بـه آن تأکیـد مـی   ، هاي سلوکی فراوان داردجري
 ).٢٩٩ص ، ١ج ، ق١٤٢٢

 تأکیـد و اهمیـت بیشـترش   سـبب  به اما، کند. عارف گرچه معناي ظاهري و سطح اولیۀ آیه را انکار نمی2

۳۰     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

ظاهري و سطح اولیـه آیـات   معناي به، تأویلی و سلوکی و اشتغالش به امور اخروي و باطنیمعناي به
قـرآن و سـنت بـر فقـر     کند؛ مثلاً همیشـه فقـر را در   و ابعاد دنیوي و اجتماعی آنها هیچ توجهی نمی

گویـا اصـلاً   ، شناختی هیچ التفاتی به فقر اجتماعی نداردکند و از نظر روانجري و تأویل می، معنوي
فقر اجتماعی وجود ندارد و شریعت نیز بنا ندارد با فقر اجتماعی سـتیزه کنـد. البتـه تفسـیر و تأویـل      

انـد و بـا   ش با فقر معنوي دشـمن به فقر معنوي کردن خیلی خوب و عالی است و خدا و رسول، فقر
، شـناختی بـه لحـاظ روان  ، اما نباید این امر سبب شود که فقر اجتمـاعی و مـادي  ، آن سر ستیز دارند

 فراموش شود.
ولـی در آیـات   ، اي با اینکه اهلیت تأویـل و جـري سـلوکی را ندارنـد    یعنی عده، هاي بارد است. جري3

و جري سلوکی نیاز به سیر و سـلوك و حـال و ذوق و    زنند. تأویلقرآن دست به تأویل سلوکی می
جـري و تأویـل   ، اما برخی با وجود اینکه نه سـلوك دارنـد و نـه حـال و شـهود و الهـام      ، الهام دارد

هاي شریعت و نیز تخصـص در مسـائل و   مثل کسی که بدون آشنایی با روح آموزه، کنندسلوکی می
توان به خـدا  هایی را نمییا اقتصادي بکند. چنین جريعلوم تربیتی یا اقتصادي بخواهد جري تربیتی 

امـا  ، مگر اینکه کسی بتواند از راه فنی نیز نشان دهد و اثبـات کنـد  ، نیز نسبت داد و مراد خدا دانست
غالباً جري بـارد و خشـکی   ، دادنجري و تأویل انجام، بدون استفاده از راه فنی و تفسیر قرآن با قرآن

هاي تصوف که اهل سیر و سلوك و تصـوف  توان در برخی فرقههایی را میخواهد بود. چنین جري
 یافت.، کنندنیستند و خودشان را به عرفان و تصوف منتسب می

  گيرينتيجه
با توجه به ذو وجوه بودن قرآن و تمثیلی بـودن معنـاي اولیـه در بسـیاري از آیـات قـرآن و نیـز مسـئلۀ         

کند، قابـل انطبـاق بـر همـۀ     یک مورد یا واقعۀ خاص دلالت میجاودانگی قرآن، غالب آیات قرآن که بر 
مصادیق و وقایعی است که تا روز قیامت داراي همان ملاك، روح و باطن آیۀ مورد نظـر هسـتند،   ، موارد

همانطور که آیاتی که داراي معناي کلی هستند قابل انطباق بر همۀ مصادیق و مـوارد آن معنـاي کلـی تـا     
شـود کـه   این انطباق و جریان آیات بر مصادیق و موارد جدید، تعبیر به جري مـی  روز قیامت هستند. از

یکی از اقسام تأویل عرفانی و معانی بطونی قرآن اسـت. بنـابراین جـري و تطبیقـاتی کـه در بسـیاري از       
  روایات شیعه آمده است، تفسیر انحصاري آن آیات نیست.

  



   ۳۱ ها و مباني آنجري و تطبيق، روش

  منابع
   دارصادر.، بیروت، فتوحات مکیه، تا)(بی الدین محی، عربیابن

  الزهراء.، چ دوم، تحقیق ابوالعلاء عفیفی، فصوص الحکم، )1370( ـــــ
  دار الکتب الاسلامی.، تهران، الداعی عدة، )1407احمد بن محمد(، ابن فهد حلیّ

  بنیاد بعثت.، تهران، البرهان فی تفسیر القرآن، )ق1416سید هاشم(، بحرانی
  .الاسلامیۀدار الکتب ، قم، چ دوم، المحاسن، ق)1371احمد بن محمد بن خالد(، برقی

  مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ،تهران، چ دوم، تحقیق ویلیام چیتیک، نقد النصوص، )1370عبدالرحمن(، جامی
  دانشگاه مشهد.، مشهد، شرح فصوص الحکم، )1361مؤید الدین(، جندي

  اسراء.، قم، تفسیر تسنیم، )1378( عبداالله، آملیجوادي 
  .البیتمؤسسه آل، قم، ۀالشیعوسائل ، )ق1409محمد بن حسن(، حرّ عاملی
  وزارت ارشاد اسلامی.، تهران، شواهد التنزیل، )ق1411عبید االله بن احمد(، حسکانی
  .تنظیم و نشر آثار امام خمینیمؤسسه ، تهران، چ دهم، آداب الصلاة، )1380( روح االلهسید ، خمینیموسوي 
  مؤسسه فرهنگی سماء.، قم، االله العظمی بهجتدر محضر حضرت آیت، )1384محمد حسین(، رخشاد
  دارالفکر.، بیروت، الاتقان فی علوم القرآن، )1416جلال الدین (، سیوطی
  دارالفکر.، بیروت، الجامع الصغیر، )1401جلال الدین (، سیوطی

  دار احیاء التراث العربی.، بیروت، چ سوم، لاربعۀالعقلیۀ الحکمۀ المتعالیۀ فی الاسفار ا، م)1981(ملاصدرا 
  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.، تهران، چ اول، مفاتیح الغیب، ش)1363(ملاصدرا 

  جامعه مدرسین.، قم، التوحید، ق)1398( محمد بن علی، صدوق
  جهان.، تهران، عیون اخبار الرضا، )ق1378( ـــــ
  جامعه مدرسین.، قم، معانی الاخبار، )ق1403( ـــــ
  جامعه مدرسین.، قم، چ سوم، من لا یحضره الفقیه، )ق1413( ـــــ
  آیۀاالله المرعشی نجفی. مکتبۀ، قم، چ دوم، بصائر الدرجات، )ق1404محمد بن حسن(، صفاّر
  الاعلمی. مؤسسۀ، بیروت، چ پنجم، المیزان، )ق1403( محمدحسینسید، یئطباطبا
  جامعه مدرسین.، قم، قرآن در اسلام، ش)1361(ـــــ 

  اسماعیلیان.، قم، چ چهارم، سید هاشم رسولی محلاتی تصحیح، تفسیر نور الثقلین، )ق1415عبد علی بن جمعه(، عروسی حویزي
   علمیه اسلامیه.، تهران، کتاب التفسیر، ق)1380محمد بن مسعود(، عیاشی

  صدر.، تهران، چ دوم، تفسیر صافی، ق)1415محسن(ملاّ ، فیض کاشانی
  دارالکتاب.، قم، چ چهارم، تفسیر قمی، )1367علی بن ابراهیم(، قمی

  دار احیاء التراث العربی..، بیروت، تأویلات، )ق1422ملا عبد الرزاق(، کاشانی
  .الاسلامیۀدار الکتب ، تهران، اصول کافی، )1362(محمدبن یعقوب  ،کلینی

  الخانجی. مکتبۀ، مصر، ترجمه عبد الحلیم نجار، مذاهب التفسیرالاسلامی، ق)1374ایگناتس(، گلدتسهر

۳۲     ۱۳۹۱زمستان سال اول، شماره چهارم، پاييز و  

  الوفاء. مؤسسۀ، بیروت، بحار الانوار، )1404( محمد باقر، مجلسی
  صدرا.، تهران، چ هفتم، مجموعه آثار، )1389( مرتضی، مطهري

  صدرا.، تهران، چ دوم، هاي شهید مطهريمجموعه یادداشت، )1389( ـــــ
  .الاسلامیۀدار الکتب ، تهران، تفسیر نمونه، ش)1374( ناصر، مکارم شیرازي

  دارالفکر.، بیروت، مجمع الزوائد، )ق1412نورالدین علی بن أبی بکر(، هیثمی
   مکتبه فقیه.، قم، مجموعه ورام، )ق1410مسعود بن عیسی(، ورام بن أبی فراس

  مؤسسه امام خمینی علوم عقلی. دائرةالمعارفمرکز ، قم، هاي عرفان و شریعتموعه درسجزوة مج، )1384سید یداالله(، پناهیزدان


